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»دریم لب« مسئولیت معرفی این فیلم‌ها را به حاضران بر عهده خواهد داشت.

تمرکز بر سینمای ایران در شهر کن

گردنه کولی‌کش
آفتاب از پشــت ســپیدکوه بالا آمده و سُــر 
می‌خورد روی برف‌های تازه آمده. هوا چنان 
نو و تازه است که دلت نمی‌آید نفس بکشی، 
مبادا بازدمت خط بینــدازد روی تازگی هوا. 
روی هوای نوبر. دشــت سراسر تن داده به 
نرمای برف. زمین گاهی سَــرک می‌کشد از 
زیر برف‌ها اما زورش به برف پُر زور نمی‌رسد 
و همــان زیرهــا خوابیده تا که بهــار بیاید و 
برانگیختــه شــود. مردم چشــم‌انتظار برف 
حالا با خودشان تیوپ آورده‌اند تا بر یکی از 
تل‌های ســپیدکوه سوار شوند و تا ته بروند و 
سُر بخورند و در برف غوطه بخورند و برف را 
بفهمند. جوان‌هــا جوانی می‌کنند و پیرترها 
سر را بیشتر توی شال‌ها فرو می‌برند و لابد 
خاطره برف آن روزها را یاد می‌کنند. کلاغ‌ها، 
پیامبــران برف‌اند و آن بالاها می‌پرند و روی 

چشم‌انداز سفید، خط سیاه می‌کشند.
نیسان آبی، کنار جاده برفی پارک می‌شود. 
پشــت نیســان پیرمردی ســوار بــر ویلچر 
نشســته. پوشــیده در انبوه کاپشــن و شال 
و کلاه بــا پتویی که روی همــه این‌ها کاور 
شده. تیوپ‌ســواران از کنار نیسان و پیرمرد 
که می‌گذرند لحظه‌ای صبر می‌کنند. همه 
تعجب کرده‌اند: »حــالا این چه کاریه توی 

سرما و برف پیرمرد ضعیف.«
پیرمرد بی‌توجه به این‌ها، تا آن سوی دشت 
برفــی، با نگاه خودش رفته. می‌روم پشــت 

نیسان، چای تعارف پیرمرد می‌کنم.
لیــوان چــای، بخــار می‌اندازد تــوی هوا، 
بالاخــره آســمون کار  می‌گوید:»ببینیــد 
خودش رو کرد. وظیفش یادش اومد. اسم 
ایــن گردنه، کولی کشــه. قدیم توی همین 
گردنه این‌قدر بــرف می‌اومد که کولی‌های 
دوره‌گرد زمســتون از سرما می‌مردند. حالا 

نگاه کن جماعت برف ندیده‌رو.«
چای گرم، دســت یخ‌زده را نوازش می‌کند. 
می‌گویــم: »توی همه غصه‌هــا باید غصه 
زمین و آســمون و میزان بــرف و بارندگی‌رو 
هم بخوریم. نگران آب باشیم. نگران خاک، 

نگران آسمون.«
پیرمــرد می‌گوید:»بیخود غصه می‌خورید. 
این زمین میلیون‌ها ســاله داره می‌چرخه و 
خودش‌رو مدیریــت میکنه. خودش از پس 
مشــکلاتش بر اومده. نباید نگران طبیعت 
بود کــه، باید مراقب بــود. زمین خودش از 

پس خودش برمیاد.«
پســرهای جوان می‌آیند پیرمــرد با ویلچر را 
می‌گذارنــد روی برف‌ها. برف‌ها و ســرما از 
ویلچر خودش را می‌کشد تا جان مرد قدیمی. 
می‌خندد مــرد توی ‌کش گردنه کولی‌ کش. 

هوا خوشحال می‌شود.
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از دست نصیحتگر 
هیهات!

بعضی آدم‌ها عجیب روی اعصاب آدم‌اند؛ با 
حرف‌ها، با نصیحت‌ها، پند و اندرز دادنشان. 
آدم‌های نچســبی کــه خیلی‌‌اوقات تحمل 
کردنشان مشــکل می‌شود. یک‌ریز در حال 
نق‌زدن و راهکار دادن هســتند و از زمین و 
زمان می‌گویند تا تــو را مرعوب حرف و رای 
خودشان کنند. عجیب اینکه خودشان هم 
چنــدان آدم‌های موفــق و همه‌ چی تمامی 
نیستند. هزار عیب و ناخالصی دارند، اما برای 
همه کس و همه چیز نسخه می‌پیچند. از طرز 
لباس پوشــیدن و غذا خوردن تا حرف زدن و 
کارکــردن و حتی مریض شــدن آد‌م نظری 
بــرای ارائه کردن دارند. حتــی برای آینده تو 
هم برنامه دارند. اینکه کی ازدواج کنی و چند 
تا بچه داشــته باشــی و چه خانه‌ای بسازی. 
خلاصه اینکه این‌گونــه آدم‌ها همه جا و در 
همه صنف و شغلی وجود دارند. مثل همین 
دوست نزدیک و همکار همیشگی‌ام مجید. 
تا کنارش می‌نشینی، شروع به نصیحت‌کردن 
می‌کنــد. آنقدر هم پیگیر این کار اســت که 
همیــن چند روز قبل حســابی ســروصدای 
محمد را درآورده بود. به محمد گفته بود چرا 
ازدواج نمی‌کنی؟ دیر شده است دیگر بحنب! 
دیدم محمد عصبانی و شاکی از کنار مجید 
بلند شد همان‌طور که دور می‌شد هنوز داشت 
زیر لب غرولنــد می‌کرد. می‌گفت هیچ‌کس 
نیســت به خود این آقا بگویــد تو که لالایی 
بلدی چرا خودت خوابت نمی‌برد. جالب اینکه 
مجید خودش یک ازدواج ناموفق داشــته. 
بعــد از اینکه بــا یکی از آشــناهایش ازدواج 
کرده هنوز به سال نرسیده از هم جدا شدند. 
درباره مسائل شــغلی، مالی و بقیه امور هم 
به همین صورت عمل می‌کند. به‌طوری که 
اکثر بچه‌ها از دســتش فرار می‌کنند و کمتر 
سر راهش ظاهر می‌شوند. ای کاش دارویی 
برای ایــن جور آدم‌ها پیدا شــود تا بخورند و 
بیماری سرک‌کشیدن تو زندگی بقیه درمان 
شــود. اینکه آدم‌‌ها هزارویک مشکل دارند 
که درک‌کــردن و فهمیدن‌شــان فقط‌فقط 
از خودشــان برمی‌آید. در ایــن روزهایی که 
مشکلات ریزودرشت از درودیوار برای آدم‌ها 
دســت تکان می‌دهد،کمی هوای همدیگر 
را داشــته باشــیم. در این روزگاری که برای 
ما ســخت گرفته، بیاییم اگر مرهم نیستیم 
با حرف‌ها و رفتارمان ســربار هم نباشــیم و 
دردی به دردهایمان نیفزاییم. آدم‌هایی مثل 
مجید، اطراف ما زیاد هســتند. آدم‌هایی که 
شــاید نتوانند هیچ‌گاه عادت بدشان را ترک 
کنند. اما ما می‌توانیم خودمان را قوی کنیم 
در مواجهه با چنین آدم‌هایی، یک گوشمان 

در بشود و گوش دیگرمان دروازه.  

 مسعود مشایخی  
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فرار گوسفندها

اگر از من یکی بپرسند که در این مملکت چه 
کسانی کارشــان را درست انجام می‌دهند؛ 
بی‌بروبرگرد می‌گویم »برخی از مسئولان«. 
شــما خودتان ملاحظــه بفرماییــد فقط و 
فقــط برای اینکه آب تــوی دل مردم خوب 
و نجیب و غیورمان تــکان نخورد، بندگان 
خدا هلــک و هلک راه افتاده‌اند تا آن ســر 
دنیا که چه بیاورند؟ گوســفند بیاورند! یعنی 
فقط برای اینکه من و شــما بساط آبگوشت 
دورهمی‌ ظهر جمعه‌مان به‌هم نریزد، مجبور 
شــده‌اند بروند تا رومانی. تازه این دلسوزان 

واقعی، حتی دل‌شان نیامده گوشت یخ‌زده 
یا حتــی چند روزه به خورد ملت بدهند. لابد 
با خودشان گفته‌اند: »گوشت تازه یک چیز 
دیگه اســت. دیزی فقط با گوشت تازه، آن 

هم با دنبه فراوان.«
روز تعطیل که صفا عالیست

اسکی و کوه هر کجا عالیست
گرچه از این همه صفا در کل
دیزی ظهر جمعه‌ها عالیست

خلاصه که پشت‌فرمان هواپیما پریده‌اند و به 
مردم نجیب گفته‌اند: »تا شما نخود و لوبیا را 
توی زودپز بریزید، ما گوشت گوسفندی تازه 
را رسانده‌ایم.« استارت را زده‌اند و بنا به قولی 
دو هــزار و بنا به قول دیگــری ۱۰۷۲راس 

گوسفند خوش‌دنبه، خوش‌گوشت خوشمزه 
را وارد کشــور کرده‌اند. البتــه در این میان 
سیاه‌نماهایی هم پیدا شــده‌اند و آن وسط 
گیــر داده‌انــد کــه آن نهصد و خــرده‌ای 
گوســفند کجــا رفتند؟« اصلًا هــم به این 
نکته توجه نمی‌کنند که محموله گوســفند 
بوده، آدم باشــعور کــه نبوده اســت. لابد 
وسط‌های راه سرشــان را انداخته‌اند پایین 
و رفته‌اند پی‌ کارشــان. تازه شــانس آوردیم 
که گوسفند بودند، اگر گاو بودند چه؟ یعنی 
این موجودات تا همین چند وقت پیش آرزو 
داشتند جلو وانت بنشینند اما حالا با هواپیما 
جابه‌جا می‌شــوند، امــا باز هم ناشــکری 
می‌کننــد و در طرفه‌العینی فــرار می‌کنند.  

بگذریــم. حالا مــا گلگی‌مان از گوســفند 
خارجــی زبان‌نفهم بجا، از گوســفندهای 
زبان‌بسته خودمان هم شکایت داریم. هیچ 
به فکر ما نیستند. یعنی به‌محض اینکه یک 
پیشــنهاد خوب خارجــی دریافت می‌کنند 
همه حق آب‌نمک چوپان‌شان را فراموش 
می‌کننــد و با یــک دلال نامــرد گروه‌گروه 
بــه اندازه صد تا هواپیمــا از مرز زمینی فرار 
می‌کنند. لابد دلال بهشان می‌گوید خارج، 
علف خــوب دارد یــا اینکه آنجــا پراید پنج 
میلیون تومان اســت! یا خــدا می‌داند چه. 
هرچه هست گوسفند ایرانی غافل است از 
اینکه این‌ها همه تله‌ است و آن طرف مرز، 

خبری نیست.

طنز کارگری

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی:

پرسشگری از نحوه برگزاری جشنواره فیلم فجر

 
هفته گذشته اختتامیه سی‌وهفتمین جشنواره 
فیلم فجر با حضور مســئولان ســینمایی و 
هنرمندان، در ســالن برج میلاد برگزار شد. 
جشــنواره فیلم فجر امســال با همه شور و 
هیجان و حاشیه‌هایش سرانجام با انتخاب 
فیلم »شــبی که مــاه کامل شــد« به‌عنوان 
بهترین فیلم، به کار خود پایان داد. این فیلم 
به کارگردانی »نرگس آبیار« توانســت شش 
سیمرغ مهم جشنواره از جمله بهترین فیلم، 
بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول 
مرد و بهترین بازیگر نقــش اول زن را از آن 
خود کند. کاربران در شــبکه‌های اجتماعی 
نیز از ابتدای جشنواره امسال با اظهارنظر و 
کارشناسی فیلم‌های امسال و واکنش‌های 
خود بــه انتخاب‌هــای هیئــت‌داوران، در 
روزهای اخیر، جشنواره فیلم فجر را به بحث 

داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده‌اند.
نحوه برگزاری جشــنواره فیلم فجر امســال 
و برخــی ناهماهنگی‌ها در طــول برگزاری 
جشــنواره، مانند سال‌های گذشــته انتقاد 
برخــی از کاربران شــبکه‌های اجتماعی را 

در پی داشت.
رضا ســاکی در انتقاد به اجــازه حضور افراد 
غیرحرفه‌ای در جشــنواره امسال، نوشت: 
»شاهکار روابط‌عمومی جشــنواره۳۷ فیلم 
فجر این بود که به هر چی‌چی‌نیوز و بهمان 
مدیا و فلان پلاس به‌صورت فله‌ای کارت داد 

تا جای خبرنگاران رسمی و رسانه‌های جریان 
اصلی حوزه سینما را پُر کنند.«

کامران بارنجی نیز با انتقاد از برخی خبرنگاران 
حاضر در جشنواره، در این‌باره نوشت: »این 
همــه خبرنــگار و روزنامه‌نگار در جشــنواره 
فیلم فجر حضور دارند، اما هیچ‌کدام‌شــان 
یــک گــزارش درســت و درمــان از اکران 
ویژه فیلم‌های جشــنواره بــرای نابینایان و 
ناشنوایان ننوشــتند. واقعا دیدن چهره‌های 
تکراری ســینما این‌قدر برایتان جذاب است 
که برای پرداختن چنین ســوژه خوبی وقت 

نگذاشتید؟«
پژمــان موســوی نیــز بــه خریدوفــروش 
جایگاه‌های ویژه مراسم اختتامیه جشنواره 
امســال اشــاره کــرد و در ایــن خصــوص 
نوشــت: »چگونه و با چه سازوکاری جایگاه 
»وی‌آی‌پی« اختتامیه جشــنواره فیلم فجر 
به سایت »دیوار« می‌آید؟ چگونه یک رویدادِ 
ســینمایی تبدیل به »بلیت« می‌شود و قابل 
خریدوفروش؟ یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان 
بهای چیست دقیقا؟ چه کسانی، چه مقدار از 

این »پول‌ها«را به جیب می‌زنند؟«
مهــدی خرمــدل نیــز در رابطه بــا ضعف 
پاسخ‌گویی داوران درخصوص دلایل انتخاب 
برگزیدگان جشنواره امسال، این‌طور نوشت: 
»مطابق با رویه مرسوم در جشنواره‌های فیلم 
معتبر، هیئت‌داوران پس از مراسم اختتامیه 
در کنفرانــس خبــری درباره علت و شــیوه 
انتخاب‌هایشــان، توضیح می‌دهند. چرا در 
جشنواره فیلم فجر، کسی خودش را مکلف 

به پاسخ‌گویی به افکارعمومی نمی‌داند؟«

کاربــری به نام »رضا« نیز بــا انتقاد از نحوه 
برگزاری جشــنواره امسال در شهرستان‌ها، 
در این‌بــاره نوشــت: »جشــنواره فیلم فجر 
اصفهان یک پدیده بی‌نظمی تمام‌عیاره! از 
لحظه شــروع جشنواره در پردیس سینمایی 
سیتی‌ســنتر، تمام فیلم‌ها یا با تاخیر شروع 
شده یا کلا کنسل شده! انتظار یک ساعت و 

نیمه مردم برای اکران یک فیلم.«
اتفاقات مثبت جشنواره فیلم فجر امسال اما 
از چشــم کاربران شبکه‌های اجتماعی دور 
نمانده اســت، جواد حیدریان بــه دو مورد از 
این اتفاقات خوب در جشــنواره فجر امسال 
اشاره کرد و نوشت: »فرشته حسینی ستاره 
این روزهای سینمای ایران، در جشنواره فیلم 
فجر حضور دارد. ســیدرضامحمدی شاعر 
اســت و مقام نخست جشــنواره شعرفجر را 
به‌دست آورد. این دو هنرمند و شاعر اصالتا 
اهل افغانســتان هســتند. موفقیت هر دو 
هنرمند افغانستانی در فضای سینما و ادبیات 

ایران خوشایند است. بیش باد.«
کاربری به نام آرمــان نیز به تحلیل انتخاب 
یــک »زن« به‌عنــوان بهتریــن کارگــردان 
جشنواره فیلم فجر امسال پرداخت و در این 
خصوص نوشت: »داشــتم لیست بهترین 
کارگردانان اسکار رو چک می‌کردم، در چهل 
سال گذشته هیچ زنی این جایزه رو به‌دست 
نیاورده، امروز در چهل سالگی انقلاب یک 
زن )نرگس آبیار( بهترین کارگردان جشنواره 

فیلم فجر شد.«
یکی دیگــر از کاربران به نام نیاســر نیز در 
پــی انتخاب نرگس آبیــار به‌عنوان بهترین 

کارگــردان جشــنواره امســال، در این‌باره 
نوشت: »درســت وقتی که برخی دارن به 
دروغ بــه دنیا میگن کــه زنان در جمهوری 
اســامی از ابتدایی‌تریــن حقــوق بــرای 
پیشــرفت بی‌بهره‌انــد، خانم نرگــس آبیار 
به‌عنــوان یــک زن ایرانــی ســیمرغ‌های 
جشنواره فجر رو شــخم می‌زنه و بیشترین 
سیمرغ جشنواره رو از آن خودش می‌کنه... 

این است چهره واقعی زن ایرانی!«
پوشش هنرمندان حاضر در جشنواره امسال 
نیــز در روزهــای اخیر یکــی از موضوعات 
پربحث میان کاربران شبکه‌های اجتماعی 
بوده است. کاربری به نام سعید در خصوص 
مدل لباس‌های برخی هنرمندان در جشنواره 
امسال نوشت: »واقعا جا داشت که امسال 
سیمرغ بلورین عجیب‌وغریب‌ترین لباس‌رو 
هــم به جوایز اعطایی در روز جشــنواره فیلم 

فجر اضافه کنن.«
کاربری به نام مسعود نیز با انتشار تصاویری 
از هنرمندانــی کــه با پوششــی ســاده پا به 
جشنواره امسال گذاشتند، در این خصوص 
نوشت: »زیبایی در ساده بودن است، کاش 
تازه‌بازیگرشده‌های درجه چندم، این چند نفر 
رو الگوی لباس پوشیدن قرار بدن نه رپرهای 

آمریکایی رو.«
یکی دیگــر از کاربران به نام فرشــاد نیز در 
این‌باره نوشت: »جشــنواره فیلم فجر تموم 
شــد، اما واقعا یکی از بدترین مراســم برای 
طراحان لباس بود که برای هنرمندان لباس 
طراحی کرده بودن. انتخاب‌های بی‌دقت و 

حواشی زیادی که در پی داشت.«

 هشتگ 

 صدرا محقق 


